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 قوم موسی   افتادند    در    خطا                        سه  عقوبت   نازل  امد   از قضا
 اختيار شان  بود  زان  سه  يکی                        بر گزينند  ان که  او  نبود   قسی

       سومی  تفرقه بود   از ان  غرضان يکی قحطی بود و دگر مرض                 
 پس بسنجيدند به هريک   سه بلا                        تا بيابند  زان يکی  بر خود   روا
 چون که قحطی يا مرض ايد بما                        با تفاهم   چاره  می جوييم   و راه

     ازدل وجان می شويم غمخوارهممی نماييم   يکد گر  تيمار    هم                     
 می نمايد  سهل  درد های  نهان                         گر بود غمخوار خوب و  مهربان
 اطمينان دل به ياران   هر کجا                         جسم را قوت  دهد جان   را صفا

   نباشيم   بی قرارگرزقحطی سخت گرددروزگار                         با جمع   ياران 
 انچه داريم از برای قوت  جان                          ميگذاريم  بهر  ياران   در   ميان
 ان که او   دارا بود     بر نادار                          صرف  می دارد بوقت اضطرار

رحم و مکارچون تقلب نيست نی هم احتکار                        نی بود سود جوی بی   
 در مقابل    ميتوان    شد با بلا                          گر  بود   ياران   همدل     همنوا

                            نيست کار ما   مشکل ای  رزاق رحم ووفاق چون که باشد درميان
     زان که درد است وعذاب است وحقهليک  نتوان برد   رنج   تفرقه                       

 از نفاق   افتد هزاران  پرتگاه                           تيره  گردد روز  چون شام سياه
 از نفاق   بيرنگ گردد مردمی                          کس نينديشد  بديگر   جز خودی

ز تفرقه هر صبح و شامبخل وبغض وکينه ونفرت مدام                         ميرسد ا  
 رسم انسان محو گردد از ميان                          جای تفهيم نيزه و    تيغ و  سنان
 از تعصب  تيره گردد عقل ها                           محو  ميگردد   رهء  مهر  و وفا

حيوان    بدانرسم انسان چون نباشد درميان                          ادمی  را   همسر    
 قانون  جنگل   بيايد   در ميان                          هرکرا زوراست حقش بس عيان
 می خورد او شيرهء جان   دگر                        در بقای  اوست  محو    ان  دگر

ما مپزاز نفاق   و   تفرقه   بر                      زقحطی ومرض              ان چه می اری  
 چونکه بودند اهل احسان ووفا                         فکر شان   مقبول فتاد    نزد خدا
 پس ببخشيد برخطاشان بيگمان                        زانکه  بودند  لايق زيست  جهان
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